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 باسمه تعالی

 

 گزارشی از نشست پژوهشی با موضوع

 «الشعائر و رفع آن در شرایط خاصّالصحة و حفظتزاحم قواعد حفظ»

 

روز پنج شنبه مورخ ( س)به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی نرجس 

با موضوع فوق، توسط استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین  نشستی 81/2/99

 . به صورت مجازی در سامانه سیما برگزار گردید« نیازعلیرضا بی»

 

 : بیانات استاد ارجمند به شرح ذیل است

 بسم الله الرحمن الرحیم

 یدنا محمد و آله الطاهرینرب العالمین، و صلی الله علی سالحمدلله 

علیه )سلام علیکم، با آرزوی قبولی طاعات و تبریک پیشاپیش میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی 

زاهدان بابت برگزاری این نشست های ( س)و تشکر از مؤسسه آموزش عالی حوزوی نرجس ( السلام

مبارک ماه ان شاء الله خداوند توفیق عنایت کند که از این . تخصصی و کاربردی متناسب با نیازهای روز

 .عی باشیمفی را ببریم و جزء روزه داران واقبهره کافی و وا

الشعائر و رفع آن در الصحة و حفظتزاحم قواعد حفظ»در خدمت طالبات گرامی هستیم با موضوع نشست 

 :ان شاء الله بحث را با این تقسیم بندی پی خواهیم گرفت «شرایط خاصّ

تا با این دو قاعده در اسلام  و تبیین آن ها ادله ،خواهیم کرد؛ مفهوم قواعداین دو قاعده را بیان  مرحله اول،

 .آشنا شویم

 .وارد تزاحم و تعارض و فرق این دو و مباحث مربوط به تزاحم خواهیم شد ،در مرحله دوم

رفع تزاحم صحبت در مورد . چگونه می شود تزاحم بین احکام، ادله و قواعد را برطرف نمود ،مرحله سوم

 .واهیم کردخ

شاء الله به جمع بندی ان «تعظیم شعائر و حفظ الصحه»کیفیت رفع تزاحم دو قاعده در مورد در پایان هم 

 .خواهیم رسید
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است بحث های عمیق تر در سطح خارج توسط مجتهدین  3بحث طلبگی و در حد سطح  ،طبیعتا بحث ما

حوزه  3سطح  متناسب بافلذا سطح بحث را هم در یک سطح متوسط و  .و علماء بزرگوار ارائه خواهد شد

 .ارائه خواهیم کرد

 : توضیح اجمالی عرض کنم اما در رابطه با این دو قاعده

 «شعیر»جمع  ،شعائر .جوب تعظیم شعائر الهیاست، و« قاعده تعظیم شعائر الهی»یکی از این دو قاعده، 

؛ های خاصی که وجود دارد می باشدعلامت و نشانه و لباس و علامت»باشد به معنای  «شعار»باشد یا جمع 

سک حج ادر قرآن ذکر شده و هر چند آنچه در قرآن ذکر شده در رابطه با مراسم و منبار  4کلمه شعائر 

استفاده شده  رو و تعابیری از این قبیل در قرآنبه معنای صفا و م ،به معنای قربانی ،است و به معنای مناسک

ای باشد به سوی خدا، هر هر چیزی که علامت و نشانه»شعائر الهی به معنای  ،به صورت عام و لکناست 

 منَْ وَ»وجوب تعظیم شعائر از آیه در رابطه با  .«عبادت خدا سوق دهدبه چیزی که انسان را به یاد خدا و 

اکثر علماء این برداشت و استفاده را دارند اگر چه  ،استفاده شود «الْقُلُوبِ تَقْوَى م نْ فَإِنَِّهَا اللَِّه  شعََائ رَ یُعَظ ِّمْ

را استفاده کرد ولی در  مانند مرحوم نراقی ایراداتی هم دارند که از این آیه نمی توان وجوب بعضی از علماء

است بر این  اجماع و اتفاق فقهاء و علماء .تکریم شعائر را از روایات و حکم عقل می پذیرند این حال لزوم

ن و محترم داشتن یعنی احترام گذاشت ؛تعظیم شعائر الهی. «تعظیم شعائر الهی در اسلام واجب است»که 

 .است ارزشحرمت، احترام و  م دارایچیزی که در اسلا

 ،؛ طرف مثبتیکی حفظ شعائر و دیگری حرمت اهانت به مقدسات است :دو قاعده مرتبط با هم داریم 

دو طرف  ،در واقع این دو قاعده .اهانت به مقدسات می باشدحرمت  ،قابلبزرگداشت شعائر و در طرف م

؛ تعظیم شعائر در اکثر کتب فقهی و اصولی به صورت جنبه اثباتی و سلبی بحث استیک مفهوم هستند؛ 

قرآنی و  متقن عقلایی، مجموعه ادلهمجزا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته ولی این دو قاعده بر اساس 

پس یکی از قواعد قاعده تعظیم شعائر الهی است که سوی دیگرش حرمت  .روایی نزد فقهاء مسلم است

انی وجود دارد یک برای اثبات این مطلب ادله فراو .های دینی و اسلامی استاهانت به مقدسات و ارزش

حضرت آیت الله بجنوردی  ی عقلاء بر قبح توهین به مقدسات که یک دلیل عقلی است ونادلیل فطری و مب

اگر بزرگوارانی که علاقمند باشند به  ،انددر کتاب قواعد فقهیه این قاعده را به صورت مفصل توضیح داده

 .این دلیل مراجعه کنند می توانند از این کتاب استفاده کنند

نت به مقدسات علماء تعظیم شعائر الهی را واجب و اها ،چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم

 .دانندرا حرام می

اجماع علماء دلیل دیگری است، آیات قرآنی که عرض کردم که چهار آیه شعائر را مطرح کرده اند و شاید 

 .نداهانت به مقدسات را مطرح نمود در مجموع شش آیه در مورد تعظیم شعائر و حرمت
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به اشاره اکتفا می  ،که به جهت کمبود وقت در روایات هم ما روایات متعددی برای اثبات این قاعده داریم 

اما نکته ای را که می خواهم عرض کنم ملاک ما برای تشخیص مقدسات و شعائر چیست؟ یعنی وقتی  .کنم

ی شعائر الهی ، این که چه چیز، اجماع آیات و روایاتیگوییم تعظیم شعائر واجب است به دلیل عقلمی

مطرح نموده اند که  یملاک آن چیست؟ ملاک های شود،یمقدسات حساب محساب می شود و چه چیزی 

 :من اینجا سه ملاک را بیان می کنم

این می شود مقدسات و  ،ندازدط کند و انسان را به یاد خدا بیهر آنچه که انسان را با خدا مرتب ملاک اول

مقدس تر و حرمتش  ،و به یاد خدا انداختنش قوی تر باشد این می شود شعائر و لذا هر چه ارتباط با خدا

 .بیشتر خواهد بود

صفا  :موارد متعددی مثل ،اشاره شده وایات در دین به آن تصریح آن چه که در نص آیات و رو ملاک دوم

 .است مناسک حج و خیلی از موارد دیگری که مطرح شده، مثل قربانی، بیت الله و مکه ،و مروء

روایات دلالت دارد بر  آیات و .آن چه که در عرف متشرعه مقدس و محترم شمرده شده است ملاک سوم

 کعبه، قرآن .و محترم شمرده شود باید حرمت داشته باشد ،در اسلام اینکه چیزهای ارزشمند و مقدسات

قرآن  ات مصحف وقبور اهل بیت علیهم السلام و صفح ،همسجد النبی، مساجد، اماکن مقدس مسجد الحرام،

تبه دارد، منزلت و ر ،فلذا هر چیزی که در اسلام حرمت و تقدس دارد. کریم و مواردی از این دست

 .این در واقع قاعده تعظیم شعائر است. حرام استاحترامش واجب و اهانت و اسائه به آن 

ر و مقدسات نشود اگر تعظیم شعائ مستقیما واجب است یا اینکه نهدر رابطه با اینکه آیا خود تعظیم شعائر  

اصالتا واجب نیست، اند تعظیم شعائر بعضی از علماء استفاده کرده ؟شودموجب اهانت به مقدسات می

: سوره مائده است که می فرماید 2ازجمله ادله آیه  .....ولی بالعرض واجب شرعی می شود ،مستحب است

 .«هِیَا أیَ ُّهَا الَُّذیِنَ آمنَُوا لَا تحُِلُُّوا شَعَائرَِ اللَُّ»

به معنای بی . جاز بشماریدمجاز نیست شما آن را مُکه احلال یعنی حلال شمردن، منظور این است چیزی 

 در، ظهور در تحریم دانهی« حلوالا تُ»: وقتی نهی می کند و می فرماید .مبالاتی و بی احترامی به چیزی باشد

و  شودبه شعائر میحرام است و اگر تعظیم شعائر نکنید باعث اهانت و لذا چون اهانت به مقدسات 

 .می شودواجب پس تعظیم شعائر  ه قرآن، اهانت به شعائر حرام است،براساس آی

باعث بی بالعرض ولی به خاطر اینکه  «حب استتعظیم شعائر مس»: پس اصالتا بعضی از علما می فرمایند

 . فلذا تعظیم شعائر واجب شرعی بالعرض خواهد بود ،رامی حرام استاحتو بیشود احترامی به مقدسات می

های اسلامی نگاه های مختلفی است؛ یک نگاه معتدل است که خدمت در رابطه با شعائر و مصادیق ارزش

 . ض کردیمعر شما

 . ست را با یک نگاه افراطی، شعائر می دانندطی دارند و هر چیزی که در اسلام هبعضی نگاه افرا
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 هایدر مقابل یک نگاه تفریطی است که می گویند، اماکن خاص مثل کعبه، مدینه، بیت المقدس و زمان

در . غیر صحیح است ،هم نگاه افراطی و هم نگاه تفریطی. اینها شعائر هستند خاص مثل این ماه رمضان،

م شعائر واجب است گویند چرا تعظیدر استدلال علما وقتی می. نگاه معتدل است ،واقع آن چه مهم است

چون اگر تعظیم شعائر نشود هتک حرمت دین و ؛ ان فیه هتکا الشریعه و استخفافا لحرمتهاف :می فرمایند

 . فلذا از این باب تعظیم شعائر واجب است. شوداستخفاف دین و شریعت می

ارتباط با خدا و آن چیزهایی که در اسلام جزء شعائر الهی و علامت . یک قاعده، قاعده تعظیم شعائر است

ترم شمرده شوند و ارزش قائل آن ها باید در اسلام مح .نزدیکی به خدا و ذکر خدا و عبادت خداست

مقداری این قاعده . است «حفظ الصحه»در کنار این قاعده، قاعده دوم داریم که  .بود این یک قاعده .شویم

 .  دوم را توضیح عرض کنم

انسانی و مطابق ارزش های  ،همه ادیان آسمانی بر آن تاکید شدهحفظ جان از جمله اموری است که در 

جامعه یک سری مصالحی است که شارع مقدس به نفع  و احکام شرعیاست و هدف از اوامر الهی  بشری

این احکام شرعی به . خداوند نیازی به عبادت ما ندارد. اند م، اوامر و نواهی را ارائه فرمودهآن احکا یبشر

نفس، حفظ الصحه و در لاز جمله احکام حفظ ا ؛معه بشری دارداست که برای خودمان و جامصلحتی  خاطر

 .واقع حفاظت بر جان و سلامتی نفس

وقتی طالبات گرامی این دو را اگر این دو با هم فرق دارند، . یک اصاله الصحه داریم یک حفظ الصحه 

بیشتر . برای معاملات و عبادات به کار می روداصاله الصحه یک قاعده فقهی است . شندیدند اشتباه نکنند

ردی که اطمینان یعنی در مو. نسان مومن و مسلمان را حمل بر صحت کنیمجنبه این را دارد که عمل ا

الصحه یعنی  پس اصالت. ما حکم بر صحت کنیم ، کاری فاسد و باطل است یا صحیح،امری ،نداریم چیزی

ه تردید داریم اصل صحت هر کجا ک. در جایی که به صحت آن تردید داریم حکم بر صحت عمل مومن

این دلیل بر اصالت . «نن الظَّمِ آًثیراجتنبوا کَ»یعنی این عمل صحیح است و ادله مختلفی دارد مانند  ؛است

ب کذُّ». حمل بر صحت کنکار برادر مومن را : الصحه و آیات دیگری که داریم و یا روایاتی که می فرماید

 «سمعک و بصرک و صدّق أخاک

شما  ام،من این را نگفته منت گفتؤدر مبرا اگر یدی، امابا چشم خود دیدی، با گوش خود شن اگر چیزی

 .من خود را تصدیق کنؤگوش و چشم خود را تکذیب کن، اما برادر م

ادله عقلی هم بر اصالت و روایاتی از این قبیل و اجماع فقها و سیره متشرعه و مسلمانان در طول تاریخ و 

است که  «الصحهحفظ»بحث ما در مورد  ،الصحه نیسترد اصالتدلالت دارد؛ بحث امروز ما در مو الصحه

این مربوط به مباحث طبی، بهداشتی و سلامت انسان  .اندهم تعبیر کرده «الصحهتدبیر»در بعضی از کتب از 

 . است
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در حفظ و سلامتی و تندرستی انسان نیاز و لازم می رات ضروری که ویعنی عمل به دست ؛حفظ الصحه

فلذا این حفظ الصحه که . کنندالبته با توسعه معنا حفظ الصحه را به معنای پیشگیری هم تعبیر می. باشد

این  که خطر افتادن جان و نفس انسان استجلوگیری از به  ،حفظ جان انسان ،نتیجه آن حفظ النفس است

انسان را بر همه « فضلنا علی کثیر». انسان کرامت و ارزش دارد« فقد کرِمنا بنی آدم»ی مختلفی دارد؛ ادله

حال . موجودات دیگر فضیلت و برتری داده است خداوند تبارک و تعالی، فلذا حفظ النفس واجب است

هر دو واجب  شخص و یا حفظ النفس جمعی باشد،جان خودش، جان یک  ؛چه حفظ النفس فردی باشد

واجب است که از خودش و جانش و سلامتی اش  ،انسان باید بر اساس دستورات دینی فلذا. است

، به این صورت است که خودش و دیگران را محافظت کند گاهیاین حفظ نفس،  حالا. محافظت کند

. مسایل بهداشتی را رعایت کند، جانش حفظ شود و یا اینکه از تلف و نابودی جلوگیری کند پیشگیری کند،

و لاتقتلوا »: ت مختلفی داریماآیات و روای. دو صورت در واقع جزء مصادیق حفظ النفس هستند این هر

حفظ النفس . ، یک انسان را به قتل برسانیدشما حق ندارید یک نفس محترم، یک مومن« النفس التی حرُّم الله

و آیات مختلف دیگر که در اینجا  انید فرزندتان را به قتل برسانیدتونمی« لاتقتلوا أولادکم»واجب است و یا 

فلذا قصاص . توانید ادله زیادی را پیگیری کنیدذکر کرده اند، با یک نگاه اجمالی به آیات و ورایات شما می

باید  ،اگر کس دیگری را کشتی. را ندارید یواجب شده چون که حفظ نفس واجب است و حق کشتن کس

قصاص واجب « م القصاصب علیکُتِکُ»صاص شود، فلذا باید ق ،مرتکب قتل شودکه کسی . مجازات شوی

الصحه یا تدبیر الصحه از ضروریات النفس و حفظانتحار و خودکشی در اسلام حرام است، پس حفظ. است

خواهد به عنوان مقدمه واجب، واجب  الصحه باشد،و مقدمات حفظ النفس که از جمله حفظ. شریعت است

بعضا به صورت قاعده  .بوده و هستهای احتیاطی در اسلام و در ابواب مختلف فقه رایج که در روش بود

است که در احکام  یکی از احتیاطات واجب، حفظ الصحه هم در آمده است و مورد توجه فقها قرار گرفته،

باید  آن را متوجه شود، ،موجب شود خطر جانی یا مالی یا به عرض و آبروی انسان مومنکه شرعی هر چه 

و  بودهنظافت که مایه سلامتی انسان « النظافه من الایمان»: گویندفلذا ما می بینیم که در اسلام می .ترک کرد

علائم اگر کسی نظافت را رعایت نکند این فرد،  .، جزء نشانه های ایمان استکمک می کند به حفظ النفس

احتیاط و رعایت نکات بهداشتی هم از نظر پس . به خطر می افتد ایمان را ندارد، چون سلامت و نفسش

و مواظب  کردهفلذا ما وظیفه داریم نکات بهداشتی را رعایت  .عقلی و هم از نظر شرعی واجب است

باشیم و اگر کسی در حفظ سلامت و بهداشت، کم کاری و اهمال کند این گناه کرده و سلامتی خود 

و روایات هم از باب احتیاط واجب است و هم م دینی مرتکب گناه شده، پس حفظ الصحه با توجه به تعالی

 .مقدمه ای برای واجب است، واجب می باشداز باب اینکه 
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اینها جزء . ، عبادات جمعیمثل نماز جماعت، نماز جمعه ؛ما دو قاعده داریم؛ قاعده تعظیم شعائر الهی است

 که الصحه و حفظ النفسنوان حفظعده ای داریم به عو یک طرف دیگر، قا .علامت های ذکر و یاد خداست

 . حفظ سلامت و حفظ جان، واجب است بر اساس آن،

اما اگر انسان بتواند فقط یکی را انجام دهد،  ،است که انجام دهد لازمحال این دو قاعده برای انسان مکلف 

از یک . مثل شرایطی که ما الان در زمان شیوع بیماری کرونا هستیم ،یعنی در شرایط خاصی قرار بگیرد

جماعات برگزار شود، نماز ارزش و احترام آن حفظ شود، نماز جمعه و  ،طرف شعائر الهی باید تعظیم بشود

ین دو با ا. از طرفی دیگر، اگر برگزار شود، خطر است برای شخص انسان یا برای مردم و جمع بشریت دارد

 ما در یک چنین موقعیتی چکار باید کنیم؟  حم پیدا کرده اند،هم تزا

برای اینکه تزاحم را حل کنیم، اول باید در . وارد مرحله دوم می شویم. این اولین مرحله بحث ما تمام شد

بشوند و اینکه چطور می  هطالبات محترمه مفهوم تزاحم را متوج مورد تزاحم بحث علمی داشته باشیم، که

وانیم بر همان اساس ان شاء الله تاین دو قاعده را ب تااز لحاظ فقهی و عملی برطرف کرد  زاحم راشود خود ت

 . و تزاحم را از بین ببریم کردهحل 

وظیفه اش است که باید ه برای مکلف فعلیت یافته است و قاعدتا یعنی اینکه دو حکمی ک ؛معنای تزاحم

؛ یعنی عدم «تزاحم»گویند این را می عمل و امتثال را ندارد، ف تواناییمکل ،اما در مقام عمل انجام بدهد،

فرق بین تعارض . البته یک تزاحم داریم و یک تعارض. امکان اجرای دو حکم توسط مکلف در مقام امتثال

ناسازگاری دو حکم و جمع نشدن دو حکم به خاطر عدم توانایی »م در واقع به معنای حو تزاحم؛ تزا

عدم امکان جمع بین دو حکم است در مقام جعل و »اما تعارض مربوط به . است «امتثالمکلف در مقام 

این دو روایت با هم  ،کنند؛ یعنی مثلا دو روایت در رابطه با یک حکم یا دو حکم بحث می«تشریع

پس تعارض و تزاحم هر دو  .گویندمیتعارض ، ضد هم هستند به این مخالف هم هستند ،سازگاری ندارند

را و امتثال بر می گردد و قدرت اما در تزاحم مشکل به اج. مشترک هستند «عدم امکان امتثال دو حکم» در

گذاری است نمی ندر تعارض ناسازگاری در مقام قانو .اما در تعارض به دلیل مشکل بر می گردد. فلکم

در  ،تزاحم قانون مشکل ندارداما در . این قانون را گذاشتتوان نمی ،تواند این قانون را جعل و تشریع کرد

نمی توان  ،ی قانون امکان پذیر نیستگذاری هر دو حکم صحیح است، در مقام عمل و اجرامقام قانون

مکان اما ا باشد، فلذا تزاحم در جایی است که دو حکم الزام آور برای مکلف به فعلیت رسیده. جمع کرد

از یک طرف داریم . مثل این بحثی که ما داریم. ندمی گویتزاحم این را  انجام هر دو برای مکلف نیست،

اینها تعظیم شعائر الهی است و اگر . ، نماز جمعه، نماز جماعتالهی، انجام حج، عبادات جمعیتعظیم شعائر 

از . واجب است باید این کارها انجام شود فلذا ،های اسلامی می شودترک بشود باعث بی احترامی به ارزش

ضرر ضربه و سان و مردم ان به جان. ضرر می زند را انجام بدهیم به سلامتیین کارها طرفی اگر بخواهیم ا

خوب حفظ جان واجب است و ما نمی توانیم هر دو را انجام بدهیم یا باید اعمال را انجام بدهیم . می زند
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واقع جای  این در. مال را ترک کنیمید جان مردم را حفظ کنیم و این اعو جان مردم در خطر بیفتد یا با

 .تزاحم است

 زنکته ای که هست اقسام تزاحم مختلف است، یک وقتی تزاحم بین دو واجب است مثل همین بحث امرو

د در مقام عمل بین آن ها جمع کرد، هر دو واجب است دو واجب داریم که با هم تزاحم دارند، نمی شو. ما

دو کار حرام است که شما این دو کار  ،حرام استاما گاهی تزاحم بین دو . حفظ نفس و تعظیم شعائر اللهی

یا یک واجب و  .سازگار نیستتوانی ترک کنی، اینجا هم با هم  یکی را میفقط  که حرام را باید ترک کنید

حرام است؛ یعنی اگر بخواهی آن واجب را انجام بدهی مرتکب حرام می شوی و اگر بخواهی حرام را ترک 

باید  بین دو واجبی است کهدر اینجا دارد که بحث  اقسام مختلفیتزاحم . کنی واجبی را از دست می دهی

 .رفع تزاحم شودها میان آبه نحوی 

حال اگر در جایی بین دو حکم یا دو قاعده تزاحم پیش آمد ما نمی توانیم که بلاتکلیف باشیم و بگوییم 

تکلیف  ؟باید کرد چهحالا . برویم نکارمارها کرده و دنبال کلا  ،حالا که نمی توانیم هر دو را انجام بدهیم

 .شرعی چیست؟ تکلیف شرعی ما این است که این تزاحم را برطرف کنیم

 احم پیدا کنند ما باید چکار کنیم؟زاگر دو حکم یا دو عمل یا دو قاعده با هم ت: سوال

هیچ کدام بر دیگری  ند کهاک سطح و در یک حد هستند، دو عملیهر دو در ی ،اگر این دو کار: جواب

در یک سطح هستند، اگر این دو هیچ ترجیحی نداشته باشند، وظیفه  وترجیح ندارد، در یک شأن و مرتبه 

 .هر دو را نمی تواند انجام بدهد ، زیرامکلف تخییر است

طح باشند، هیچ پس اگر در مورد بحث خودمان اگر این حفظ نفس و تعظیم شعائر الهی هر دو در یک س

دوست دارد مواظب جان . گری نداشته باشد، مکلف یکی از آن دو را انجام می دهدرجیحی بر دیگونه ت

این برای موقعی است که دو  .دوست دارد در واقع اعمال جمعی خود را انجام دهد. سلامتی خود باشد

آن جا اگر  اما اگر یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد،. عمل در یک حد باشند و هیچ ترجیحی نداشته باشند

یکی بر دیگری مقدم باشد، ارزش و شأن آن بیشتر باشد، اینجا باید آن  ،یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد

 .که ترجیح دارد مقدم بشود بر آن که ترجیح ندارد

مرجح را ذکر  5یا  4مرجحات احکام معمولا برای  .است مرجحات احکام در مقام عمل مواردیچه : سوال

برای من به جهت کمبود وقت فقط اشاره می کنم اگر طالبات محترم علاقمند باشند، می توانند . می کنند

 . مراجعه کنند کتب فقهی و اصولی بهمفصل تر آن بحث 

ثلا به شما می گویند اگر دو حکم داریم یکی بدل دارد، یکی بدل ندارد، آن که بدل ندارد، مرجح دارد؛ م

اما این دو واجب یکی واجب . دو واجب را باید انجام بدهید، شما فقط یکی را می توانید انجام بدهید

انجام بدهی و که می توان آن را  جام شود و دیگری واجب تخییری استهمان ان تعیینی است که فقط باید

تخییری ، چون ترجیح دارد  اجب تخییریمعلوم است واجب تعیینی بر و. می توانی یک چیز دیگری را
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فلذا ترجیح دارد واجب تعیینی را ، اگر انجام ندادی می توانی به جای آن بدلش را انجام بدهی بدل دارد،

 .ی برای بعدام بدهی و آن که بدل دارد بگذارانج

من »چون بعضی از احکام مثلا مثل  ،ترجیح دیگر؛ ترجیح حکم منجز و قطعی است بر حکم مشروط

اداء دین  ،کاری داشته باشدبدهبه کسی حج واجب است، اما اگر بر کسی که استطاعت دارد،« استطاع الیه

طریقی که شده این همیشه واجب است، قدرت هم ندارید باید بروی و به هر . مشروط بر قدرت نیست

ین برداشته د ته باشی، قدرت داشته باشی یا نداشین مردم را بدهی، شما اجب است د قدرتی را کسب کنی و

فلذا حکم قطعی و منجز مقدم  ،نیست و ساقط می شود اما حج اگر مستطیع نباشی حج واجب. نمی شود

می شود و ترجیح دارد بر حکم مشروط به قدرت آن چه که مشروط به قدرت است الان شما قدرت 

ی و آن حکم مطلق و منجز را آن حکم مشروط را کنار می گذار. نداری نمی توانی هر دو را انجام بدهی

 .انجام می دهی

؛ «ترجیح اهم بر مهم» باشد و آن عبارت است از؛میاین ترجیح برای بحث ما بیشتر مفید  ترجیح سوم؛

چه  حال .است یعنی شما دو حکم دارید و هر حکم بر شما واجب است اما یکی مهم تر و دیگری مهم

اینجا می گویند آن که مهمتر است باید انجام بدهی و آن که  .کرد؟ یکی بیشتر نمی توانیم انجام بدهیم باید

خود را  ، جانواجب دارید یکمثلا شما دو . فلذا این ترجیح اهم بر مهم است. مهم است را ترک کنی

ا فقط می توانی جان حالا شم. اموال خود را حفظ کنی خانه خود را حفظ کنی ،در واجب دوم .حفظ کنید

فرار کنی یا اینکه جان خود را به خطر بیندازی و بروی اموال  ،خود را بگیری و حفظ کنی مثلا از سیل

که در  آن جایی . اینجا ترجیح اهم بر مهم است «جان»باید چه کنی؟ کدام مهمتر است؟ . خود را جمع کنی

شاء الله جلوتر به بحث هم خواهیم رسید یک جا  واقع مهمتر است شما باید مهمتر را داشته باشی حال ان

باید جان خود را به خطر بیندازی برای اصل دین یا اینکه حفظ جان بکنی  اصل دین در خطر است شما

فلذا  !؟کدام مهمتر است؟ اصل دین، وقتی که اصل دین نباشد جان چه ارزشی دارد. خود را نجات بدهی

اما نسبت به جان، جان خود را فدای چیز مهمتر؛ یعنی اصل  عمل شود،دین که مهمتر باشد باید  اینجا اصل

 . اد در این مواقع مطرح می شودهدین کنیم، ایثار و گذشت و ج

بیشتر کار امروز و آن ترجیح اهم بر مهم را )و یک مرجح دیگر که مطرح می کنند که من به اشاره بگذرم 

 ببینید شما دو واجب دارید هر دو بر شما واجب. استترجیح حکمی که ظرف امتثال آن مقدم . (داریم

غیر ماه مبارک رمضان  ماه رمضان هم نیست،. شد؛ مثلا نذر کردید که فردا و پس فردا را روزه بگیرید

د، یقین کردی بیشتر از یک روز نمی گیرید اما برای شما مشکلی پیش آمشما نذر کردید روزه ب. است

 کنید؟ در حالت طبیعی می توانی یک روز را روزه بگیری فردا یا پسخب چه می . روزه بگیری توانی

اما پس فردا دیگر نمی . واجب است روزه بگیری ی،اما نه می گویند شما فردا توان روزه گرفتن دار. فردا

بعد زمان دیرتر را  ،انجام می دهیزمانش زودتر است، را آنکه ظرف امتثالش مقدم است،  .توانی بگیری
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در کتاب اصول ( ره)موارد مختلفی هست در این بحثی که من ذکر می کنم مرحوم مظفر  .نیترک می ک

حتی جان  ،اسلام بر دیگر واجبات اساساولویت را مطرح می کند؛ مثل اولویت وجود حفظ  ندفقه خود چ

نار می جان و مال خود را ک. و مال؛ یعنی شما اساس اسلام در خطر بیفتد جان و مال خود را فدا می کنی

اگر شما دو حق بر گردن . گذاری و اما اصل اسلام و دین حفظ می شود یا اولویت حق الناس بر حق الله

می گویند حق الناس بر حق الله مقدم . واجب است ادا کنی، یکی حق الله و دیگری حق الناس ،دارید

جایی که شما بین دو حکم یا  .بر حفظ مال مقدم است د یا حفظ جان و ناموسدار اولویت و ترجیح. است

، فتنه حرام است ،در حالت عادی ؟کرد چکار باید ،قرار می گیرد دروغ مصلح آمیز و راست فتنه انگیز

می گویند  ؟دروغ حرام است اما اینجا شما ماندی یکی از این دو را باید انجام بدهی کدام را مقدم کنی

فلذا در مجموع آنچه در رفع تزاحم  ،اولویت دارد ،دروغ مصلحت آمیز بر راست فتنه انگیز مقدم است

واجب است  ، اما انجام هر دوبوداین است که اگر دو چیز با هم تزاحم کردند و همزمان قابل انجام ن ،است

 ؟آنکه ترجیح دارد کدام است :سوال این است. ولی نمی توانیم هر دو را انجام دهیم

آنچه ملاکش اهم است بر آنچه که ملاکش  ؛ از جملهمموارد مختلف ترجیح را خدمت شما عرض کردی

آن را الشریعه ت احکام یا فلسفه احکام یا مقاصدمهم است مقدم می شود اینجا مباحثی است که حکم

می گویند آنچه که حکمتش معلوم باشد مقدم می شود بر آنچه که حکمتش دهند، مورد بحث قرار می 

را می دانیم برای چیست، حکمتش را می دانیم و مشخص و اهم  ما دو واجب داریم یکی .نباشدمعلوم 

که آن دیگری بر مقدم می شود  ،آن که حکمتش مشخص است ا یکی دیگر را نمی دانیم می گوینداست ام

 .حکمتش را نمی دانی به خاطر تعبد است یا چیز دیگر

آنچه را  .بهتر را بر خوب مقدم کنیم .حال در رفع تزاحم بین احکام ما باید اهم را بر مهم مقدم کنیم

از کجا بفهمیم که این  ؟ملاک ما در تشخیص اهم و مهم چیست .ترجیح دارد بر غیر مرجح مقدم کنیم

 :؟مهمتر است و این مهم، که مهمتر را انجام بدهیم

ام است و هر دو حر ،مثلا ما در یک کاری قرار گرفته ایم یکی فتنه و یکی قتل ،تصریح در خود ادله :یک 

شد الفتنه أ»: ، آیه می فرمایدباید ترک کنیم اما اینجا یکی مهمتر است باید در واقع مهمتر را انتخاب نمود

، قتل اگر مجبور شدید یکی را انجام دهید ،فتنه مهم تر است، مشکلات فتنه از قتل بیشتر است« من القتل

 .ندفتنه بدتر از قتل است لذا خود ادله تصریح دار است زیرا

لم »می فرمایند  ،اسلام را نام می برند ارکانج مورد وقتی امام باقر علیه السلام پن «مسسلام علی الخبنی ال»

یعنی در این موارد خواستید یکی را مقدم کنید مجبور بودید یکی را بر  ؛«ء کما نودی بالولایهییناد بش
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. ولایت بر بقیه مقدم است چون اگر ولایت نباشد دیگر نماز روزه و حجی نخواهد بود ،دیگری مقدم کنید

تصریح کرده اند آنجا اهم و مهم  ،پس اهم را چطور می شناسیم آنجا که خود دلیل و ادله آیات و روایات

 .ما اهم را انتخاب می کنیم و مهم را می گذاریم کنار ،معلوم می شود

 تعدد حق و حقوق ،چند حق دارد که می گویند وقتی کاری است ؟مهم چیستراه دیگر تشخیص اهم و 

، و کار دیگری یک حقی است شما اینکار را انجام دهید یک حق را بر آورده کرده اید و آن کار را دارد

د، آن راقدم کرد؟ آن کاری را که چند حق دخب کدام را باید م .انجام دهید چند حق را بر آورده کرده اید

زیرا غیبت هم حق الله دارد و هم حق الناس، اما دروغ حق الله  ،تر است مثلا غیبت اهم از دروغ استمهم

 است، درست است؟

غیبت اهم از دروغ است لذا باید غیبت را ترک کنید چرا که  ،شما باید کدام را مقدم کنید اگر تزاحم بود

جایی که یک حق باشد این ملاک دوم  پس جایی که تعدد حق باشد مهمتر است از .غیبت دو حق دارد

 .بود

ترک حج حرام است نباید  ،مثلا خداوند فرموده اند. کید شارع بر امری نسبت به امر دیگرتأ: اما ملاک سوم

هم انجام  این را ، ترک صله رحم، حرام است،از طرف دیگر فرمودند، ترک صله رحم نکنید. انجام شود

تواند یکی از این دو را ترک کند نه هر دو را، کدام را ترک کند؟ می گوییم حالا اگر انسان فقط می . ندهید

ن تارک الحج إ»: خداوند فرموده است. کرده است کیدرا بیشتر تأارع؛ خداوند تبارک و تعالی کدام ش

پس معلوم است علی رغم اینکه صله رحم خیلی مهم است، اما تاکید شارع . ترک حج مثل کفر است« کافر

 هما باید حج را انجام بدهیم حالا اگر صل پس. انجام صله رحم استتأکید شارع بر ام حج بیشتر از بر انج

 .ای نیست از باب اینکه تنها می توان یکی را انجام دادچاره ،رحم ترک شده

 گوییم ببینید عقلاءکدام مهمتر است؟ می. کند، سیره عقلاء و متشرعه استملاک چهارم که خیلی کمک می

مثلا شما . شوددانند آن بر بقیه مقدم میآنکه عقلا و متشرعه مهمتر می. دداننمتشرعه کدام را مهمتر میو 

حجی بر ذمه دارید، حج بر شما واجب شده باید بروی حج و یک نذری هم کردی که عبادتی را انجام 

توانید روزه بگیری اگر هم اگر شما بروی حج نمی. هذی الحج ماه بدهی، مثلا ده روز، روزه بگیری در ایام

این دو اگر با هم نساخت چکار بایدکرد؟ ببینید عقلا و . دبه حج بروی دتوانی مین، دبخواهید روزه بگیری

یا مثلا مادر . شما باید حج را انجام بدهیدو  حج اهم است. دانندمردم متشرعه حج را مقدم بر نذر می
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متشرعه، عرف و عقل . باید بچه را زنده نگه داشت یا مادر رابارداری مریض شد و مواجه با خطری شد یا 

ف در موضوعات بدیهی و در البته مکل. بنای عقلاء خود یک ملاک در اهمیت احکام است ؟چی می گویند

اما  مرجع تعیین اولویت خود مکلف است،با خود اوست،  و تشخیص که مربوط به خودش است مسایلی

 بهفلذا . شودن مراجعه کند تا اهم و مهم مشخص مجتهد و یا به اهل ف باید به در تشخیص اهم و مهم

 .مجتهد می گوید این بر آن مقدم است. رساله عملیه نگاه می کنند که در این مورد چکار بکنند

ط خاصی با هم تزاحم پیدا می تا اینجا ما دو قاعده را متوجه شدیم که چیست و این دو قاعده در شرای

فهمیدیم که راه حل رفع تزاحم  در تزاحم هم .بیماری کروناشیوع ت فعلی در مورد مثل وضعی کنند،

م را مقدم عائر و حفظ الصحه کداشت بیاییم که ببینیم برای حفظ مچیست؟ ما الان می خواهیم به این س

ا انجام قادر به انجام هر دو نیستیم مجبوریم یکی از آن دو ر در دوگانه هایی قرار داریم که کنیم؟ پس ما

نه ها را تزاحم می گویند و باید برای رفع این تزاحم ها در اصول فقه این دو گا. ترک کنیم و یکی را دهیم

 .باید دید کدام اهم است و کدام مهم

 حفظ الصحه مهم است و یا تعظیم شعائر الهی؟ کدام مهم است؟ وحفظ النفس  ،حال در این بحث

لا یکلف الله »هر دو واجب و لازم است ولی اگر بخواهیم یکی را انجام دهیم دیگری ساقط است، چون 

کدام یک؟ هیچ . خواهدخدا هم یکی بیشتر نمی. توانید انجام دهیدشما یکی بیشتر نمی« نفسا علی ما وسعها

دیگری ترجیح داشته باشد آن  اما یکی بر .هر کدام را که خواستی انجام بده، کافی است. کدام فرقی ندارد

ما از برای رفع این تزاحم فلذا در اینجا برای نتیجه گیری . مرجح و آن که ترجیح دارد را باید انجام بدهی

در مقاصد اصلی شریعت، یک ترتیبی را . بحث حکمت و فلسفه حکم و مقاصد الشریعه کمک می گیریم

، اگر یکی را انجام بدهی ،چند کار میانجبور شدی ما مفظ دین؛ یعنی در جاهایی که شیک ح. ذکر کرده اند

؛ مچهار. ؛ حفظ عقلسوم. م؛ حفظ نفسدو. ب اول، اولویت اول، حفظ دین استوجدین در خطر باشد و

همه جا ی از علماء مانند شهید اول، عقل، نسب و مال را البته بعض. پنجم؛ حفظ مال. رضحفظ نسل و ع 

ا در اینکه حفظ دین اول باشد و حفظ نفس دوم یا بالعکس، اینجا فرق می ام. دندهسوم و چهارم قرار می

چرا؟ . کندکنم این مشکلی را ایجاد نمیالبته من فکر می. گذارد، فلذا در این ترتیب گاهی فرقی هم هست

در آنجا جان هم در مقابل  حفظ اساس دین و اصل دین را دارید، قصدببینید دین مراتبی دارد، گاهی شما 

اما گاهی اصل دین در خطر نیست، . حتی جان استمقدم بر همه چیز  ،ذا حفظ دینلف ،دین چیزی نیست
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، در این شودقتل شما می باعثتوانید انجام دهید، اگر بخواهید انجام دهید برخی از احکام دین را نمی

یعنی چه؟ یکسری از احکام دین را مخفیانه انجام دادن تقیه . تقیه داریمبه حکم  شرایط ما در احکام شرعی،

اساس دین پس اگر منظور از دین مرتبه بالای  .چرا؟ چون جان در خطر است است، و در ظاهر انجام ندادن

اما در مرتبه پایین تری از . حتی اگر شده جان و مال هم فدای دین باشد آن جا دین بر همه چیز مقدم است

آیا جان را به خطر بیندازی یا . که عبادات به شکل دیگری انجام دهید قیه در عباداتدین، مانند وجوب ت

عبادات را به شکل دیگری انجام دهی؟ می گویند، عبادات را به شکل دیگری انجام بده، این اصل دین 

اء علماء اهل سنت هم این را مطرح می کنند و بعضا در علم. لذا این ترتیب، ترتیب درستی است .نیست

 .قاصد اسلام، ترتیب فی الجمله است که توضیح آن گذشتکه ترتیب بین مشیعه هم 

حدیث  5 حدودکه طاعون دارد،  مکانیوسایل الشیعه، کتاب الاحتضار درباره جواز فرار از  22در باب  

گر رار کنند و جان خود را حفظ کند، مف در جایی که طاعون آمده مردم می توانند از آن جا. آمده است

مثلا جایی که اگر فرار کنید دشمن بر سرزمین اسلامی مسلط می . واجب باشد ،جایی که بودن و اقامت

ی امری که دارای مصلحت بیشتر است، فلذا اهم پس اهم؛ یعن. رای یک مسئله اهم، شما باید بمانیدب. شود

  .بر مهم مقدم می شود

وقتی جان انسان در خطر « جواز اکل میته»ن داریم، مانند در باب تقدیم اهم بر مهم عند التزاحم، هم آیات قرآ

خواهی مُرد، به قدر  ،، اما اگر هیچ چیزی نداشته باشی و اگر میته را نخوریاکل میته حرام است. باشد

وقتی اضطرار بیاید . فلذا در اسلام بن بست نداریم. جاز می شودضرورت که جانت را نجات بدهی آن جا مُ

 .جاز می شودزه ضرورت مُحرام ها به اندا

مثلا حضرت  داریم؛ که موارد متعددی  هستندبر این مسئله دلیل روایات و سیره معصومین علیهم السلام 

یکه در حالت طبیعی اسب ها زکات در حال .ها، زکات بستندایی از زمان بر اسبعلی علیه السلام در برهه

حکم عقل، فلذا  .چرا که اهمیت حفظ حکومت بیشتر از این مواردی است که حکم شرعی دارد .دارندن

ا وظیفه لیل است بر اینکه، وقت تزاحم اگر یکی بر دیگری مهمتر بوده شمعلماء، قرآن و روایات د اجماع

بر مهم در واقع اهم قاعده تزاحم . تری دارد کنار بگذاریدمید و آن که اهمیت کهدارید مهمتر را انجام بد

توانید هر دو را انجام بدهید، پس باید مهم را اید و نمیچون شما مضطر شده ،فقهی ثانویه است حکمیک 
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در پایان بحث یک روایتی از حضرت علی علیه السلام در مورد بحث . انجام بدهید ترک کنید و اهم را

 خودمان که در جایی که سلامتی به خطر بیفتد ما چه کنیم؟ 

هنگامی که حادثه ایی برای شما اتفاق افتاد، بلیه ای به وجود « سکمنفُأ اذا حضرت بلیهٌ فجعلوا اموالَکم دونَ»

و اذا نزلت ». اموالتان را رها کنید و جانتان را نجات بدهید. آمد در جهان، شما اموالتان را فدای جانتان کنید

ایی بر دین به وجود آمد، شما جانتان را فدای دین دثهاما اگر بلیه و حا« نازلهٌ فجعلوا انفسکم دون دینکم

و الحریب ». شودهلاک شده کسی است که دینش هلاک  و بدانید« واعلموا ان الهالک منَ هلک دینه ». کنید

 .غارت زده کسی است که دینش غارت شده باشد «ح رب دینه من »و در بعضی از کتب آمده « مَن سلب دینهُ

با توجه به نکاتی که عرض  .تر از مال انسان استجان انسان است و جان انسان مهم تر ازپس دین مهم

در تزاحم جان و . کردیم طبق آیات و روایات و ادله دینی در تزاحم بین حفظ جان و مال، جان مقدم است

ی ست و از نظر شرعاصل دین، اصل دین مقدم است از آنجایی که حفظ النفس از مهمترین وظایف انسان ا

پس  .الصحه هم واجب استاز این باب حفظ لذا ،الصحه هم مقدمه حفظ النفس استواجب است و حفظ

در تزاحم دو قاعده حفظ النفس و حفظ الصحه با حفظ . الصحه واجب استاحتیاط هم حفظاز باب 

 و اهم است، روشن مشخص، اهمیتش حفظ النفس، ملاک آنالشعائر، حفظ النفس مقدم می شود، زیرا 

را به  البته اگر منظور از شعائر، علامت هایی است که انسان. چون اهم از حفظ الشعائر است، مقدم می شود

دین باشد، حفظ الشعائر حتی مقدم بر جان  اصل، الله اگر مراد از شعائراما . یاد خدا و عبادات می اندازد

از این مستندات بر تقدم اهم و . «الاسلامکم فی الدین من حرج و لا ضرر و لاضرار فی یو ما عل». است

در چنین موقعیتی که از یک طرف انجام اعمال عبادات جماعی موجب می شود، جان . مهم استفاده می کنیم

خواهد مسائل بهداشتی را رعایت کند باعث می شود تعظیم از طرفی دیگر اگر انسان ب بیفتد، انسان در خطر

حفظ النفس مقدم بر تعظیم شعائر می شود مگر در باب تزاحم است و  حال چه کنیم؟ .شعائر اجرا نگردد

اگر . داریم فلذا در جایی که اصل دین در خطر باشد، فرمان وجوب جهاد. جایی که اصل دین در خطر بیفتد

جانم به خطر جهاد واجب است برای حفظ دین، دیگر کسی نمی تواند بگوید من نمی روم که که گفتند 

دین و مراتب پایین تر باشد، حفظ جان واجب از یر این صورت اگر بحث در بخش های در غ. می افتد

 .است
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بنابراین اگر این اعمال جماعی باعث شود جان مردم به خطر بیفتد، و ما نتوانیم جان آن ها را حفظ کنیم و 

بتوانیم جلوی این مگر زمانی که . نیستیماین اعمال زیادی کشته شوند، بنابراین مجاز به برگزاری تعداد 

مادامی که هر دو قابل  .خطر را بگیریم که هر دو، هم حفظ النفس و هم تعظیم شعائر برگزار خواهد شد

 .انجام نیست، حفظ النفس اهم بوده و لذا مقدم بر شعائر است

بر طبق روایتی که فرمودید که فرار از طاعون واجب است، مگر در جایی که »ایشان در پاسخ به سوال 

اندن واجب است، آیا باید افراد را توجیه کنیم که اینجا ماندن واجب است؟ و ما می توایم به جای آن ها م

 : فرمودند« تصمیم بگیریم؟

در جایی که طاعون آمده، مردم مجازند از آن جا فرار کنند و جان خود را : روایتی از پیامبر است که فرمودند

اگر مسئله طوری باشد . ممکن است طاعون بگیرد گرچهقعی که ماندن واجب باشد، االا در مو .نجات دهند

که مسلمانان در خطر بیفتند، سرزمین اسلام به خطر بزرگتری بیفتد، تعدادی که برای حفظ سرزمین اسلامی 

 .بمانندباید و مسلمانان لازم است، 

ه مشکلی پیش آید که جان مردم در امان اگر خدای نکرد. مانند اینکه اکنون ما در سرزمین مرزی هستیم

ها و اشرار به اگر همه اینجا را ترک کنند، تروریست. نباشد، مردم مجازند جان خود را برداشته و فرار کنند

خب کسانی که مرزبان هستند و نیروهای امنیتی . آن ها را بیرون کرد توانگیرند و نمیطور کامل اینجا را می

. ، باید احتیاط های لازم را بکننداجب است بمانند گرچه جانشان نیز به خطر بیفتددر حد ضرورت و لازم و

 .برای حفظ دین و سرزمین اسلامی و دفاع از دین و حدود اسلامی اگرکسی کشته شود، شهید است

و ما  ها هم در حکم سرباز و نیروهای امنیتی است که باید بمانند؟خانواده این سربازان چطور؟ آن: سوال

 ها هم بگوید باشید؟یم به جای آن ها تصمیم بگیریم؟ فردی که در راس است به خانوادهمی توان

جایی که جان انسان در خطر باشد و بتواند نجات دهد به شرطی که به دین و اصل آن آسیب نزد یا ر اگر د

ماند و الا نه، ن منطقه بدر آخطر دیگری مثل ناموس نباشد، در این صورت به مقدار ضرورت می تواند 

شتی مانده و جان نکات بهدا رعایت براساس قاعده حفظ النفس باید آن جا را ترک کند مگر اینکه بتواند با

 .خود را حفظ کنند، اینجا تکلیف روشن است
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صرف اینکه در راس مقام  .امنیتی نتوانند برای مردم مسئله را بیان کنندال اگر مراجع قانونی بنابر دلایل سو

مسئولین و . آن چه در حکم مهم است ملاک اصلی حکم استقانونی است می تواند این حکم را بدهد؟ 

خود سربازان . چه سربازان بدانند و چه ندانند ؛فرماندهان براساس آن ملاک امر می کنند، امرشان مطاع است

حکم شرعی و حکم نظامی دانستن و ندانستن  .راساس آن وظیفه را انجام دهندحکم را بدانند باید باگر 

دین حکم می اصل آنچه مهم است حکم فرمانده است که براساس حفظ نفس یا حفظ . ضرورتی ندارد

 .دهند

 ؟داردنآیا دروغ مصلحتی عقاب  باشددر جایی که دروغ مصلحتی اهم از فتنه انگیزی : سوال

بور شدیم یکی را انجام دهیم؛ جایی مجاگر در این بحث که آیا دروغ مصلحتی داریم یا نه؟ بحث است که 

 .ی عظیم رخ دهداکه با آن فتنهدورغ بگوییم مصلحتی یا راستی بگوییم که فتنه انگیز است 

چون . اما مجبوریم یکی را انجام دهیم. هم دروغ و هم فتنه را: ترک کنیم در حالت عادی باید هر دو کار را

اما دروغ را ولو دروغ است، چون  تا این فتنه و فساد انجام نگیرد، باید گفتدروغ فتنه بدتر از دورغ است، 

تی که ایجاد سای را از بین می برد، نه رادروغ غیر واقعی که فتنهگیرد، صلحتی دارد، اهم بر مهم انجام میم

 .قتل است گرچه دروغ اشد و اکبر از. کندفتنه می

 گیرد؟ شود و دروغ انجام میرک میفرمودید در تزاحم بین دروغ و غیبت، غیبت ت: سوال

حق الله؛ که خلاف دستور الهی عمل کرده است و : بله زیرا در غیبت دو حق ضایع می شود: ایشان فرمودند

اگر . حق او را ضایع کرده است آبروی کسی را در خطر انداخته و حق الناس؛ زیرا علیه کسی حرف زده و

بین این دو مجبور شدیم که یکی را انجام دهیم، کدام بر دیگری مقدم است؟ غیبت را ترک می کنیم چون 

 . دو حق در اوست

اگر هر دو : ایشان فرمودند لله و هم حق الناس را داشته باشد چطور؟اگر دروغ حق ا: کردند لدر ادامه سوا

ییر است، گاهی غیبت همراه با دروغ است و گاهی تنها غیبت است در این حالت تخ این در یک حد باشند،

غیبت همراه با دروغ باید ترک شود چون دو حق دارد اگر دروغی باشد که تنها حق الله و غیبتی باشد که 

  .در این صورت باید غیبت ترک شود. هم حق الله باشد و حق الناس باشد

 ود مکلف است؟وظیفه تشخیص حکمت با خ: سوال
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 مثال،. داند و تشخیص با خود انسان است، بحثی نیستدر خصوص مسائل بدیهی که هر کس خودش می

 موردی خودچنین  در .خود مکلف واگذار شده است به ضعف حکم روزه گرفتن در حالتمواردی در 

موارد از  در بیشتراما . دهدخود شخص، تشخیص می ملاک را ،کندکند یا نمیداند که ضعف میمیمکلف 

متخصصین امر و فن ملاک را بگیریم، لذا در بسیاری از احکام، باید نظر مرجع تقلید را بدانیم، زیرا ما توان 

 .تشخیص ملاک احکام را نداریم

  

 


